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 مقدمه
 بسم الله الرحمن الرحیم  

زیارت امام همام و  بهو موفق کرد  د سه سال وقفه بر ما منت نهادخدا را شاکریم بع
اللهم    اینکه توانستیم در این مدرسه محترم و جمع دوستان عرائضی را بیان کنیم.  به  همچنین

 .فهیمم و الت  ه  ف  قنا للت   وف  
 دو موضوع را بحث خواهیم کرد.  در خدمت شما هستم،در این مدت کمی که 

 مسئله امر به معروف و نهی از منکر از نظر قرآن و سنت .1
 زمان و مکان در استنباط  ری تأثمسئله  .2

اصل حکم  ؛است مؤثرباید ببینیم که زمان و مکان چه اندازه در استنباط حکم شرعی 
 رسید.    مالله بعد از مسئله امر به معروف به آن خواهی ء  شا  ن ا  ؟کند یا لباس حکم رارا عوض می

 .  کنمیمو بعد آن چند مطلب عرض  مقدمهیک  ابتدا در مورد امر به معروف، 
که امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله فقهی است یا یک   است  ما مقدمه این ا

از نظر فقهای شیعه یک مسئله فقهی    اند و هم متکلمین. مسئله کلامی؟ هم فقها عنوان کرده
 . امر به معروف و نهی از منکر آمده است ،فقهی یهاکتاب است و در 

خداوند متعال   ندیگو یمچون    ؛اما از نظر متکلمین اهل سنت یک مسئله کلامی است 
در جامعه   ،این احکام خواهدی مخداوند  .حکومتتشکیل جهاد و یا ، مانند: احکامی دارد
تا امام بتواند این   اجرای این احکام بستگی دارد به اینکه ما امامی را نصب کنیممحقق شود؛ 

به  ، روف و نهی از منکر از واجبات استاجرا کند؛ بنابراین چون امر به مع احکام را در جامعه
بنابراین باید بعد پیامبر جمع بشوند و امامی را نصب کنند تا امر به معروف   .نصب امام نیاز دارد

گیرد که جهاد و تشکیل و نهی از منکر کند؛ البته امر به معروف در یک دایره وسیع قرار می
چون امر به معروف و نهی   :ندیگو ی مبنابراین  .  . هکذا و هکذاباشدیماحکام  آن    ازبرخی  دولت  

اهُون عن المنکر، الآمرون با  :دیفرمای مو قرآن هم    از منکر یکی از واجبات است  لمعروف و الن 



 

 

خواهد که متصدی آن باشد و متصدی آن جز امام کسی  می   را    حتماً کسی  ،این امر به معروف
 را به معنای جامع ایجاد کند.   آننیست و لذا ابوبکر را نصب کردند که 

عباراتی از علما آورده شده است؛    ملاحظه بفرمائید،را  در اختیار شما هست  که  اگر متنی  
هم که   2سید شریفو  تدر کتاب المقاصد، عین این مطلب را آورده اس 1مانند جناب ایجی

مسئله  حتی بعضی از متکلمین شیعه، این نوشته، این مطلب را آورده است.  مواقفشرحی بر 
در کتاب تجرید بحثی در  3طوسی  نیرالدی نصمرحوم خواجه ؛ مانند اندآوردهرا در علم کلام 

که   رندی گی م که علمای اهل سنت یاجهی نت مورد امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ البته آن 
البته مانع ندارد یک مسئله، از یک دیدگاه کلامی  . کندی نمامام نصب شود را بیان  باید حتماً 

و از یک دیدگاه   باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر؛ خواه نصب امام واجب باشد یا خیر
 .  دیگر فقهی باشد

اب شرایع و کتاب  . مانند کت دانندی معلمای شیعه این بحث را از مباحث فقهی    شتری باما  
 خوانیم. می  فقط عبارت جناب ایجی را از میان عبارات، . (ره)امام خمینی 

   تطبیق عبارات:
ّ لل قص  لإرًب ااا   »  ق جباللض لإرهااا اًل ل ّم ع م  اّ  قال  لإیجی:  ن

یم     ّ لإریهل ،   لإرًمل لات،   لإرًنلکحلت،    لإرشاااللی ا ًل َّااام
لت،   نرهلل َّاااملل لإرشاااّی ا: لإ م ل      لإرحد  ،  لإرًبلصااا 
ق    ق    مل لإ ل ه    ااالرا مل دل نر: لإر  ع  ملَّااال لإریًملت؛ نًّ 

 
 
ق( م کل ، اصیییییفهی،        ۷۵۶ح  -۷۰۸/۷۰۱ایجی، قاضیییییی دییییییناهنیم، ق     ییییی  ،   1

 شا عی و نحفی بفده است.
دا  و محمن بم دلی، م یییییهفم ب  م   سییییی نشییییی ی ، م کل  ، م   جُ جْانی، دلی بم  2

 (می باشن.۸۱۶اهثانی ی مب ع ۷۴۰ادیب  شعبا  
ق( با نام محمن بم محمن بم حسیییم یفسیییی، ۶۷۳  - ۵۹۷خفاج  نصییی  اهنیم یفسیییی،   3

دا  و م ج  شیییی عی ق        مع وف ب  مح   یفسییییی و معل  ،اهک، حک  ، م کل ، میاضییییی
  ج ی قم ی بفد.



 

 

لِ  لإرشااللی جّوم ص نر ف ا ًل   ذرک لا جتع  نلا  بإ لمٍ جک صُ    قِبم
 «جممُ   رهع.

 را در روز غدیر ؛ در حالی که پیامبر این خلأخلأ وجوداین سخن درست است، به شرط 
   خم پر کرده است و دیگر نیاز به نصب امام نیست.

 : میپردازیمبه هر حال این مسئله فقهی باشد یا کلامی، ما از جهاتی به آن 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعریف امر به معروف و 
 نهی از منکر
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معروف و نهی از جهت اول: تعریف امر به 
 منکر

 در شرائع 1تعریف مرحوم محقق
دند شما کر  سؤالشرائع کتاب بسیار بزرگی است؛ از مرحوم بروجردی  دی دانیمالبته 

را بنویسم تا چه رسد    اش صفحه یک    توانمی نمبنویسید؟ فرمود من    شرائع   کتاب  مثل   دی توانیم
 ودند. . ایشان اهمیت زیادی برای این کتاب قائل باشهمه به 

صفٍ زائدٍ علی  : » دیفرمای ممرحوم محقق  نٍ اختص بو  س  ه کل  فعل ح  ف المعروفُ بِأن  عُر 
ف فاعلُه ذلک أو دُل  علیه.   حُسنه إذا عر 

ه: کل فعل قبیحٍ عرف ف  المنکر بأن   «  فاعله قبحُ أو دُل  علیه. و عُر 
. مراد از حُسن در اینجا، حسن  باشدی مکلمه حسن که اینجا به کار رفته، به معنای جواز  

 مزیتی هم دارد که معروف است. و  اصطلاحی نیست بلکه به معنای چیزی است که جائز است  
  مصادیق معروف:

واجباات؛ جاائز اسااات البتاه جاائز بمعنی اُعم و حُسااانی دارد و آن اینکاه معرا   .1
 .استالمؤمن 

 ؛ .مستحبات .2
و همچنین مکروه هم چون علاوه بر جواز مزیتی ندارد. .  باشااادینماما مباح جزء معروف  .3

حالا این معروف بودن را یا خود انساااان در  اینکه جائز هسااات ولی معروف نیسااات.  با  
 کند. شرع مقدس بیان میمانند: العدل حسنٌ. و یا اینکه  کندیم

 مصادیق منکر:
 . شودی ممنحصر به حرام  ،و اما منکر

 
 
ق(، م یهفم ب  ۶۷۶-۶۰۲ابفاه اسی  نج  اهنیم جع   بم حسیم بم یح ی بم سیع ن حلی  1

و مح   اول،     ، اصیفهی و شیاد  شی ع  دم ق        بفد. دم ر،ام   ها، اسی  اده   مح   حلی
 ، اشامه ب  اوست.از کلم  »مح  « بنو  ق ی   و ن ان 
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مکروه را جزء منکر قرار دهند.  خواهندیم هایبعضآمده است،  1شیعهالختلف در مُ 
: مکروه آن چیزی است که ترکش راجح است و چیزی که ترکش رجحان دارد، ندیگو ی ماینها  

 فعلش منکر خواهد بود.  
مناقشه ای نیست.    در تعریف اصطلاحی ؛ یعنی  ی الإصطلاحفحة  : لا مشا میی گو ی مما  

حال آنکه نهی از مکروه  و    استاما اگر مکروه جزء منکر باشد، از آن طرف نهی از منکر واجب  
 .  اندنکردهولی توجهی به این اشکال  اندکردهاز یک نظر درست .  واجب نیست 

بگوییم که مباح جزء معروف و مکروه جزء منکر باشد و این مد نظرمان   جورن یاشاید هم  
 ه معروف گاهی امرش واجب است مانند نماز و گاهی امرش واجب نیست، مانند مباح.  باشد ک

منکر هم دو قسم است: گاهی نهی آن واجب است، مانند حرام. گاهی نهی آن واجب  
 نیست، مانند مکروه. ولی تعریف اول خیلی بهتر است.  

  

 
 
یی م   1  ۷۲۶مخُْ لََُ  اه یی عَ   ی ححکْام  اه یی یعَ  ک ابی   هی و ب  زبا  د بی ا،  دۀمح حل

 ی و اس نلاهی از یهامت تا دیات ما دم ب  دامد.اق(. ایم ک اب، یک دومه کامل     م امن 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقلی است  ،وجوب آن دو
 یا شرعی؟
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 دوم: هل یجبان عقلاً أو شرعا؟ً جهت
 ؟  شرعاً واجب است یا  عقلاً آیا امر به معروف و نهی از منکر 

 قول اول: 
 گویند: عقلًا واجب است.  متأخرین فقهای شیعه می 

 قول دوم:
 اما قدما قائلند که شرعاً واجب است.  

   :قدما دلیل
این کار را انجام دهد. در واقع اگر   ، جب باشد، یعنی بر خدا واجب استوا  عقلاً اگر 

 ؛ چه واجب باشد و چه ممکن.  شودی مواجب عقلی باشد، بر همه واجب 
را معروف پر کند چون   ین است؛ و آن اینکه یا باید عالم خار لازمه این قول احد الفاسد  

یک واجبی را اخلال ورزیده  کرده است و از آن طرف اگر خداوند، اراده نکرده باشد،خدا اراده 
 است. 

اد عبارت را بخوانیم بعد توضیح خواهیم دواجب است.  عقلاً بگوییم  می توانی نمبنابراین 
 که اشکال این آقایان کجا هست. 

 تطبیق عبارت: 
ّ هااا:»  ق  1نحتج  لإرسااا د لإرً    م   بمف بب رف  بأّ ف ر  کلص  لإوبل

    ّ ّ  م  م اًف وال للإ  ّ ) بالرمبال رع ج ّ :  مّ   ه (   رع ک
ق بلر لإوب،  جبم  نکّ   لإرلازم ببساً ف ،  ق  جک ص لإر ف  ملر: ُ  لا 

 « .بلطل  الرً ز مُ  ث ف
معروف پر  اگر بر خداوند هم واجب باشد، تکویناً واجب خواهد بود و یا باید همه جا را 

 .  آید که به یک واجب عقلی اخلال کندکند و الا لازم می 
 

 
ق( مع وف ب  س ن  م تیی، ش ی  م تیی و دل  ۴۳۶-۳۵۵دلی بم حس م بم مفسی   1

  ای پ ن فذ اج مادی ش ع  دم دومه رل بفی  بفد.اههنی،      و م کل  امامی و از شخص ت



 13  ی؟شرع یااست  یوجوب آن دو، عقل 

 

 

 

ّ      1  قد ذکّل لإرًحبع لإرط س:»   ق   قل   لإ  ّ بلرًم بمبللل لإکثّ لإخت لللإ
ق   نلا رزم خلا    لإر لإوب  لإوب    کذلإ لإرنه: م  لإرًنکّ   لإرًند ض  ند ض سًمل

 « لإر لإقم ق  لإیخلا  بحکًتف  ملر:.
به   ؛آید خلاف الواقععقلی باشد، لازم می ،: اگر این وجوبدیی فرمایممحقق طوسی 

و  باشدی ماین معنا که باید تکویناً تمام عالم را معروف پر کرده باشد حال آنکه این خلاف واقع 
 . شودی ماخلال وارد  ش، به حکمت باشد انجام نداده خداوند از طرف دیگر اگر

شد، وجوبش تشریعی نیست بلکه تکوینی  بر خداوند واجبعقلًا اگر چیزی بنابراین 
است؛ مثلًا بعث انبیا بر خداوند واجب است، لذا تکویناً انبیا را به وجود آورده است و یا انبیا را  

است. بنابراین    طورن ی هممعروف هم    به  مجهز کرده است. در امر  که  به معجزه کندمجهز  باید  
 این وجوب عقلی نیست.  

علما بزرگ هستند، ما حق نداریم  طوسی:  نیرالدی نصاشکال به سید مرتضی و خواجه 
که در کلامشان اظهار نظر کنیم. بنابراین    انددادهگردی بر دامن آنان بنشانیم، اما به ما اجازه  

 کنیم قصد جسارت به این بزرگان نداریم.  اگر ما اظهار نظر می 
 : شودتقسیم می ست بر سه قسم  ه نظر ما آن چیزی که بر خدا واجب ا ب

 تکویناً بر خدا واجب است؛ مانند بعث انبیا و مجهز کردن آنها به معجزه  امری  . گاهی ۱
یعنی بشری را   ؛ست ولی وجوب تشریعی یا تسبیبیبر خداوند واجب اامری . گاهی ۲

 : شودیمبه دو قسم تقسیم این نوع وجوب،  کند.واسطه انجام کاری می 
 مانند تبلیغ شریعت.  ؛برندی مدیگران بهره  ،شریعگاهی از آن ت

. پس اگر ما در امر به  برندی مبهره  ،از آن لطفدیگران هم و خود انسان هم  ،گاهی
بر خداوند واجب است، مراد وجوب تشریعی است؛ یعنی خداوند پیامبری را  میی گو یممعروف 

 بفرستد که این واجب را محقق کنند.  

 
 
م حسیییم یفسیییی، ق( با نام محمن بم محمن ب۶۷۳  - ۵۹۷خفاج  نصییی  اهنیم یفسیییی،   1

دا  و م ج  شیییی عی ق        مع وف ب  مح   یفسییییی و معل  ،اهک، حک  ، م کل ، میاضییییی
  ج ی قم ی بفد.
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وجوب ،  اندکرده آنها تصور  نقطه ضعف قول سید مرتضی و مرحوم طوسی، این است که  
نیست بلکه گاهی تکوینی و گاهی  گونهن ی اعقلی بر خداوند، باید تکوینی باشد. در حالی که 

 تشریعی است.  
 تطبیق عبارت: 

لإر اف  : لإوبال م  ء:ک ص َّااا  :م  :قق    لإص لإلاساااتادلا   بن
مّ  بُ جم  وف لإرًبلَّاّل، امند ذ    :ام ف م   :سابحلّف بًمن  ل   ف م   تم

َّااد   لص کف ب  یالسااد   :لإز     لر  :ک جلإلاسااتدلا  ... )  :ولء ا
لإخلا   ل حکًت   لجلإز  مّ      ل  ّ َّاادص  ّ  :منج ؛دجآ : لازم  

لإر ف،    بلض لإر طف   :م   ء:خدلإ ّد  تمل (.  رک   و ض َّاا 
 آخّ.  :بًمن

ق ِ   لإر ف ا  مد  جُ   قص   ل حف   ضااا  لإقسااالمٍ  :حع لإرمبل  م  :رط ل
 ثلاثفٍ 

  ج   ل  للإ بندل  ک    جبف ساابحلّف بلرًبلَّااّل؛ )لإسااع لإ   ب مج ل  
بلرًملوز،   ّ اب لإردلا ل   زهع گذلإَّاتع.  کبم  لإرّسال    یه

اّتاف     ح :م  ف ا لإرکم ّ  :ِ   لإلا  ل لإرت ذراک ّ غ :لإر دل، ا  م
    :لإرغّض لإلاق ا  :ه  :لإرًک  ف لإرت فجهدلإ   :ا   ف  ک ص  خ

 خ بف. 
 لّ حع غ :(   رکناف رطف الء ا ر ًک ف )لإلاّب املاق  ک صج ال 

ق ج) شااّ . لء،  لإلاّب  :لسااللات لإر ف م   غ ساابحلّف  ب   یلبفج( کلمل
اّد  تمال    باف لإ   نادجآاّ:  ب غ للإ  ساااات،  ب غ ّ گّج)خادلإ 
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ّ م بّساالّدجگ :  بم ِّغُ صم جُ لإر ذج م   د؛   َّااًل لسااللات    للإ بف  
ْ ّمفُ  م لا جم لِسللاتِ لإر فِ  م  ق نِلا  لإر فم جم ْ شم دلإ حم

م
ْ صم ق  (1ْ شم

 یالبافجّ سااااف؛ کاإحع  :ر ًک ف   ه  رطف  ا املاق  ک صج ال 
اّف لإرن ّ م  اًلی  لء ا  مالوز لإ ّب :ا   لإرًک   :سااابحال   سااا

  م  هع. 
 معنای وجوب بر خداوند:  

 ویند:گمی و سخت گیر هستندخیلی  بعضی افراد
 که ادرا  است عجز از در  ادرا   چه نسبت خا  را با عالم پا  

بر خدا  ، تکلیفنداری چیزی تو که هیچ ؟که بگویی یجب علی اللهتو چه حق داری  
  ؟کنیمی  واجب

تکلیف خدا را معین  ،  گویندگفت کسانی که درس فلسفه می آقایی بود که می   کی  زمانی
یجب علی الله این است    ،ندیگو ی مکه    معنای این  ،گوییم نه آقا بی لطفی نفرماییدمی  .کنندمی
خدا حکیم است، حکیم کار لغو ؛ به عنوان مثال، میکن ی مصفات خدا را مطالعه وقتی که 

انبیاء را   ،رسیدن به این غایت نیاز دارد است و دهد، بشر را برای غایتی آفریدهانجام نمی 
از خلالِ لِحاظ صفات   و ما  امر به معروف و نهی از منکر کنندکه به مردم بگویند،  بفرستد

  .کنیم که بر خدا واجب استکشف می  وند متعال،خدا
کشف ، از مطالعه صفات حق تعالی که حکیم است و بشر را برای غرضی آفریده

  ی همه . امر به معروف و نهی از منکر باشد تا م که بر خدا لازم است انبیاء را بفرستدی کن می
این اساتید با مطالعه   ؛ ث مساوی با دو زاویه قائمه استسه زاویه مثل  :گوینداساتید هندسه می

 . سه زاویه مثلث باید مساوی با دو زاویه قائمه باشد تکویناً کنند که کشف می بر روی قواعد 
تا را   7تا  7، کشف کردند که اگر گونه است با مطالعهدر جدول ضرب فیثاغورس هم همین

جسارت    وند متعالکنیم که نسبت به خدابنابراین ما فضولی نمی . شودمی   49کنار هم بگذارند  
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ف ها در دنیا، ستکشِ مُ تمام  .کنیممسئله را کشف می  اینالعه صفات او از مط بلکه ،کنیم
  همه اینها حاکم نیستند بلکه  ،اندقائل کسانی که علوم ذره را  هادانیمی ش، هادانکیزی ف

باید چنین   کنند که این مطلب در خار  حتماً کشف می  ،از مطالعه تکوین و قواعد .اندکاشف 
 . چنین باشد  حتماً کند که ، قواعد ایجاب می ویمگمن می  چون نه اینکه ؛باشد

کند که یا  می  یظلم را کسچون  ؛ان عادل است و ظلم بر خدا راه نداردلذا خداوند من  
از مطالعه  ؛خداوند نه نیاز دارد و نه جاهل است در حالی که  جاهل باشد نیاز داشته باشد یا 

 ، کنیماینها کشف می 
 
غایتی  است که به فریده آاینجا هم که خدا بشر را  .مُ ظلِ لا ی   ه عادلٌ ن  أ

، او را مجهز به بفرستدانبیاء را  ؛انجام بدهد چند کار ،برای رسیدن به این غایت ، بایدبرسد
واجب کنید تا غرض  مردمر را بر شما امر به معروف و نهی از منک :بگوید آنها به معجزه کند و

و در  که در جامعه، انسان کامل پرورش پیدا کند ؛ و غرض خداوند این استحاصل شود من
 . شودی نمدو جهان به سعادت برسد و اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد این غرض حاصل  

 تطبیق عبارت: 
اّاات ذرااک اًمن: ک ص لإلا ّ باالرًمّ     لإرنه: م :  لإذلإ م

م : لإر ف سابحلّف، ه  لإص لإرمبل جکشاف لإّف   مبلاق لإرًنکّ  لإوبل  
لإ وبهًل م : لإرملرع بلرًمّ     بلرًنکّ رغلجف  صا   سابحلّف  

 کل  ک ف لإر:  ل خ ع رف 
 م  بات لإللإ ل لإرباللی بهادلإجاف لإرنال  لإر:  ال ا اف     بمباللل لإخّی

 :   کرسامل  هع ا: لإردلإلج ،      لإرًم  م لإص   صا   لإرمبل  لإ 
اًلء لإلا ّ بالرًمّ      ؛لإُ  لٍ  لهُ   لإرغالجاف  نهال اّضاااف م : لإرم 

 .لإرنه: م  لإرًنکّ لإذ ر لاهًل رًل  تحب ع لإرغلجف لإرًت خلل
 ، کسانی که به امر به معروف.  استبحث فردا فرق بین امر به معروف فردی و حکومتی  

 .گذارندبه معروف فردی و حکومتی فرقی نمی کنند بین امر حمله می 


